
روان شناسی
 اعتراض ایرانیان (۳)

الگوی روان شناسی اعتراض ما ایرانیان  
 مانند مناســبات پدر و پسر  یا مادر و دختری 
است که در مسیر زندگی روزمره، یک به یک 
اشکالاتی را به یکدیگر وارد می بینند، مورد 
بــه مورد اختلاف نظر یا تفاوت ســلیقه ای 
با هم دارنــد، از روش زندگی طرف مقابل 
ناراضی انــد و رنــج می برند، امــا دم فرو 
می بندند و ســکوت می کننــد، حال به هر 
دلیــل. یکــی از این دلایل مهم، آن اســت 
که احســاس می کنند راه ارتبــاط و انتقال 
حرف و احساس شان بســته است، امکان 
مفاهمه نیســت و اگر چیزی بگویند وضع 
بدتر می شــود. در روان شناسی اجتماعی، 
این وضعیــت با مفهــوم «کارآمدی پایین 
کنــش جمعــی» توضیح داده می شــود؛ 
یعنی زمانــی که افــراد بــاور ندارند بیان 
اعتراض  تغییری ایجاد خواهد کرد، ترجیح 
 van Zomeren,) می دهند ســکوت کننــد
Postmes & Spears, ۲۰۰۸). امــا حقیقت 
پشــت این واقعیت، همان نقص و کاستی 
ما مردم دوران کنونی این ســرزمین اســت 
در برخورداری از یک روان شناســی طبیعی 
اعتراض؛ یعنــی همان بحــران الگوهای 
رفتاری. پژوهش هــای مربوط به «فرهنگ 
سیاسی» نشان می دهد جوامعی که تجربه 
تاریخی طولانی از اقتدارگرایی داشــته اند، 
اغلــب با الگوهای رفتــاری دوگانه مواجه  
هستند؛ سکوت طولانی مدت در سطح خرد 
Ingle-) و انفجار ناگهانی در ســطح کلان
 .(۲۰۱۱  ,Tarrow  ;۲۰۰۵  ,hart & Welzel
در یک جامعه رشــد یافته با دولتی شــنوا، 
روان شناســی اعتراض به توازن می رســد؛ 
به موقع، متین و هدفمند. در ادبیات جدید، 
از این نوع رفتار به عنوان «اعتراض هنجاری 
و درونی شــده» یــاد می شــود؛ حالتی که 
در آن فــرد بــدون خصومت شــخصی و 
 هیجان افراطی، صرفا بر اســاس یک قاعده 
مشــترک و پذیرفته شــده اعتراض می کند. 
چنیــن رفتــاری زمانی شــکل می گیرد که 
هنجارهای مدنی و احســاس مســئولیت 
جمعی در فرایند اجتماعی شــدن سیاسی 
 .(۱۹۹۷ ,Klandermans) تثبیت شده باشد
بازگردیم به داســتان پدر و پســر (یا مادر و 
دختر ).  این دو آن قدر نارضایتی های کوچک 
خود را خامــوش می گذارند و می گذرند تا 
ظرف اعتراضشان پر می شــود و سرانجام 
لحظه ای می رســد که با جرقــه ای، همه 
چیز فــوران می کند؛ یک جــدال تمام عیار 
در می گیــرد و بلوایی به پا می شــود که نه 
به موقع اســت و نه شرافتمندانه ، نه هدف 
دارد و نه استدلال. پژوهش های مربوط به 
«هیجان های جمعی» نشان می دهد وقتی 
نارضایتی ها امکان بیان تدریجی نداشــته 
باشند، احتمال تبدیل آنها به خشم انفجاری 
افزایــش می یابد؛ خشــم هایی که بیشــتر 
هویتی و حیثیتی می شــوند تا مسئله محور 
(Jasper, ۲۰۱۴). در چنین شــرایطی، کنش 
اعتراضــی از چارچوب مطالبه مشــخص 
خارج شــده و بــه تخلیه هیجانــی تبدیل 
می شود. در این وانفســا، پدر و فرزند مانند 
دشــمنان دیرین با عصبانیــت به جان هم 
می افتند و هرچه را به ذهن و زبانشان بیاید، 
نثار هم می کنند و معلوم نمی شــود حرف 
حســاب کدام بود و قرار اســت بعد از آن 
چه پیش آید. این همان وضعیتی است که 
نظریه پــردازان جنبش های اجتماعی از آن 
به عنوان «چرخه های تشدید» یاد می کنند؛ 
وضعیتی که در آن، کنش و واکنش، هر دو 

.(۲۰۱۱ ,Tarrow) رادیکال تر می شوند
یــک واقعیت تأســف بار اســت   ایــن 
که دولت هــا در همــه تاریخ نویــن ایران  
اعتراض شــدن را برنمی تابند و جامعه نیز 
بــرای اعتــراض، آموخته و پرورده نشــده 
اســت. البته  این یــک حکم، ویژگــی ای از 
ذات ما نیســت، بلکه توصیفی از الگوهای 
آموخته شــده رفتاری در یک بستر تاریخی 
خاص است. فرهنگ سیاســی هر جامعه  
محصــول تجربه هــای تاریخی آن اســت 
و فرهنگ ها قابــل یادگیــری و قابل تغییر 
 .(۲۰۰۵  ,Inglehart & Welzel) هســتند 
پس باید و باید که این دو را در خود پرورش 
دهیــم. در این تعارفی نیســت؛ از بنده که 
اعتراف می کنم به این بیمــاری ناپروردگی 
گرفتــارم  تا دیگر شــهروندان این جامعه و 
راهبــران گروه های اجتماعی و سیاســی  و 
 دولت هایــی که بی گمان مســئول و مقصر 
همه ایــن ناکامی و پیامدهــای ویرانگر آن 
هســتند. اگر اعتــراض مهارت اســت، باید 
آموخته شود. اگر شنیدن اعتراض فضیلت 
اســت، بایــد تمرین شــود.  اگر ایــن تمرین 
صــورت نگیــرد، چرخه ســکوت و انفجار 
تکرار خواهد شد؛ چرخه ای که دانش امروز 
هم نســبت به پیامدهایش هشدار می دهد 
اســت  خــوب   .(۲۰۰۷  ,Davenport)
نمونه هایــی در زندگــی فــردی، روابــط 
اجتماعــی و حتــی رخدادهای سیاســی 
ســال های اخیر را بازخوانی کنیم؛ نه برای 
سرزنش خود و دیگری، بلکه برای آموختن.
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این روزها هر جا سخن از ایران پساجنگ است، فهرستی از راهکارها روی 
میز قرار می گیرد و نســخه های متعددی نوشته می شــود؛ از اصلاح اقتصاد 
و بازســازی اعتماد عمومی گرفته تا گســترش آزادی های اجتماعی، تقویت 
جامعه مدنی و اصلاح نظام حکمرانــی. گویی همه می دانیم چه باید کرد. 
آنچه کمتر درباره آن ســخن گفته می شود، این است  که چه کسانی باید این 
نسخه ها را اجرا کنند؟ تجربه نشــان می دهد که فاصله میان یک «سیاست 
خوب» و یک «نتیجه مطلوب» را کیفیت برگماری ها پُر می کند و سرنوشــت 
سیاســت ها به کیفیت انتخاب کســانی گره خورده اســت  که پشت میزهای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری می نشینند. کشــور ما از فقر ایده و راهکار، رنج 
نمی برد. ده ها ســال است  که دانشگاهیان، کارشناسان، فعالان مدنی و حتی 
بخشــی از مدیران کشــور درباره ضرورت های توسعه سخن گفته اند. اصول 
حکمرانی خوب نیز سال هاســت شناخته شده اند: حکومت قانون، شفافیت، 
پاسخ گویی، مشارکت مردم، عدالت، کارآمدی، مسئولیت پذیری و تلاش برای 
ایجاد اجماع. هر جامعه ای که توانسته از بحران عبور کند، به شکلی به همین 
اصول تکیه کرده است. تقریباً درباره همه این موارد می توان توافق داشت. اما 
مهم این اســت کسانی سکان دار باشند که توان، انگیزه، جسارت و صلاحیت 
پیمودن آن مســیر را داشته باشند. از همین رو شــاید مهم ترین بحث امروز، 
«سیاست گذاران و تصمیم سازان» باشند. جامعه ایران در دو د هه گذشته بارها 
این تجربه را از سر گذرانده است که سیاستی در زمان مناسب مطرح شده، اما 
یا مجریان به آن باور نداشته اند، یا ساختارهای تصمیم گیری اجازه تحقق آن 
را نداده اند، یا ســازوکارهای گزینش مدیران به گونه ای بوده  که افراد مناسب 
به موقعیت های تصمیم ســازی راه پیدا نکرده اند. شاید زمان آن رسیده باشد 
که در کنار بحث درباره اصلاح سیاست ها، درباره شرایط احراز مسئولیت های 
مهم نیز گفت وگو شــود. آیا مدیران و تصمیم گیران ما باید صرفا وفادار باشند 
یا علاوه بر آن متخصص، کارآمد، پاســخ گو و برخوردار از تجربه نیز باشــند؟ 
آیا نظام تصمیم ســازی کشور توانایی جذب نسل های جدید را دارد؟ آیا زنان، 
جوانان، نخبگان دانشــگاهی و نیروهای موفق خارج از ســاختارهای سنتی، 
امکان حضور مؤثر در فرایندهای تصمیم گیری را پیدا می کنند؟ پاسخ به این 
پرسش ها تعیین کننده تر از بسیاری از برنامه های توسعه ای است. ایران امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از نگاه یکدست ســاز به جامعه است. 
جامعه ایرانی متکثر اســت؛ از ســبک زندگی گرفته تا سلیقه های فرهنگی، 

گرایش هــای فکری و خواســته های اجتماعی. هرگاه تلاش شــده این تنوع 
نادیده گرفته شود، نتیجه معکوس حاصل شده است. قدرت یک جامعه در 
حذف تفاوت ها نیست؛ در مدیریت تفاوت هاست. همین منطق درباره اقتصاد، 
فرهنگ، رســانه و سیاست نیز صادق اســت. جامعه ای که امکان مشارکت، 
گفت وگو و رقابت سالم در آن وجود داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای عبور 
از بحران ها پیدا می کند. جنگ اخیر نیز نشــان داد هرجا مردم احساس تعلق 
و مشــارکت داشته اند، ســرمایه اجتماعی خود را آشــکار کرده اند. در چنین 
شرایطی بازسازی ایران فقط بازســازی زیرساخت ها نیست، بازسازی اعتماد 
اســت. اعتماد زمانی شــکل می گیرد که مردم احساس کنند دیده می شوند، 
شنیده می شوند و در سرنوشت کشور سهم دارند. امنیت نیز دیگر فقط امنیت 
مرزها نیســت. جامعه امروز به امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد؛ 
به اینکه شــهروند بتواند آینده خــود را پیش بینی کند، بــرای زندگی برنامه 
بریزد و مطمئن باشــد که قواعد بــازی ناگهان تغییر نمی کند. در کنار امنیت، 
آزادی های مشروع، عدالت در توزیع فرصت ها، احترام به مالکیت، حمایت از 
نوآوری، تقویت جامعه مدنی و گســترش شفافیت نیز از ارکان بازسازی ملی 
هستند. اما همه اینها در نهایت به یک نقطه بازمی گردند: کیفیت حکمرانی. 
کشورها با شعارها ساخته نمی شوند، با نهادها ساخته می شوند. و نهادهای 
خوب نیز بدون مدیران شایسته، مستقل، پاسخ گو و آینده نگر شکل نمی گیرند. 
ایران ســرمایه های لازم برای این تحول را در اختیــار دارد، جامعه ای جوان، 
تحصیل کرده، خلاق و برخوردار از تجربه های تاریخی ارزشمند. ظرفیت های 
فرهنگی، اقتصادی و انسانی کشور، بســیار فراتر از مشکلات کنونی است. از 
همین رو، شاید مهم ترین امید این روزها در همین نکته نهفته باشد که مسئله 
ایران، نبود راه نیست. مسئله اصلی این است که اراده کنیم بهترین راه ها را به 
دست بهترین تصمیم گیران بسپاریم. اگر چنین شود، دوران پساجنگ می تواند 

آغاز فصلی تازه باشــد که در آن همه ایرانیان، با هر سلیقه و گرایش، خود را 
شــریک آینده ای مشترک بدانند. آینده ای  که ســاختن آن، بیش از هر چیز، به 
کیفیت تصمیم هایی بستگی دارد که امروز گرفته می شوند و به کیفیت کسانی  

که این تصمیم ها را می گیرند.
پس اگر قرار باشــد از دل روزهای پرالتهاب و پرهزینه اخیر، درســی برای 
آینده ایران اســتخراج شــود، آن درس لابد بیش از هر چیز باید به مســئله 
حکمرانی بازگردد. ایران امروز بیش از آنکه به تولید فهرســت های جدیدی 
از توصیه ها نیاز داشته باشد، به بازنگری در شیوه انتخاب و برگماری مدیران 
و سیاســت گذاران نیازمند اســت. جامعه ای  که با تحولات بزرگ، نسل های 
جدید، فناوری های نوین و مطالبات متنوع شهروندان روبه روست، نمی تواند 
با الگوهای کهنــه تصمیم گیری و حلقه های محدود مدیریتی به اســتقبال 
آینده برود. توســعه، پیش از آنکه محصول اسناد و برنامه ها باشد، محصول 
نهادهایی است که شایستگان را به مسئولیت می رسانند و امکان پاسخ گویی و 
ارزیابی عملکرد آنان را فراهم می کنند. در ایران پساجنگ، فرصت ارزشمندی 
برای آغاز یک بازاندیشی ملی فراهم شده است  که بتواند میان امنیت و آزادی، 
میان ایرانیت و اســلامیت، میان دولت و جامعــه، میان ثبات و تغییر و میان 
تجربه نســل های گذشته و توانایی نســل های جدید توازن برقرار کند. تحقق 
چنین هدفی مستلزم آن است  که شایسته سالاری به یک قاعده عملی در نظام 
حکمرانی تبدیل شود و در آن تخصص، کارآمدی، پاکدستی، قدرت گفت وگو، 
توان اجماع سازی و شناخت واقعی جامعه، معیار تصدی مسئولیت های مهم 
باشــد. سرمایه اصلی این سرزمین، مردم آن هستند که در سخت ترین شرایط 
بارها نشان داده اند بیش از آنچه گمان می رود ظرفیت همدلی، ایثار، مقاومت 
و ســاختن دارند. اگر این سرمایه انسانی احســاس  کند که دیده می شود، در 
تصمیم ها سهم دارد و شایستگی جایگزین انحصار شده است، می تواند موتور 
محرکه بزرگ ترین پروژه بازســازی ملی باشد. شاید به همین دلیل، مهم ترین 
پرســش پیش روی ایران امروز این باشــد که چه کسانی قرار است این بایدها 
را محقق کنند و با چه ســازوکاری به این جایگاه ها می رســند. پاسخ به این 
پرســش، سرنوشت آینده ایران را رقم خواهد زد. راه های پیش رو کم نیستند؛ 
آنچه اهمیت دارد انتخاب راهبران و تصمیم گیرانی است که بتوانند این راه ها 
را به مقصد برســانند. آینده ایــران، در کیفیت همین انتخاب ها و برگماری ها 

ساخته خواهد شد.

چرا سرنوشت مان به کیفیت برگُماری ها گره خورده است؟

پژوهشــگران در حــال توســعه نســل جدیــدی از تجهیزات 
الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی هســتند که می توانند مانند 
پوست انسان خم شوند و کش بیایند و هم زمان  مانند مغز اطلاعات 
را پــردازش کنند. به گفته محققان، این فناوری می تواند راه را برای 
ساخت پوســت های الکترونیکی هوشــمند، اندام های رباتیک نرم 
و تجهیزات پزشــکی سازگار با بدن انســان هموار کند. برخی از این 
قطعات می توانند تا ۱۴۰ درصد طــول اولیه خود کش بیایند. یکی 
دیگر از ویژگی های این ســامانه ها، مصرف بسیار پایین انرژی است. 
محققان اعلام کرده اند ایــن تجهیزات می توانند وظایف پیچیده ای 

مانند تشخیص ریتم قلب را با ولتاژی کمتر از نیم  ولت انجام دهند.

 بانک مرکزی چین برای نوزدهمین ماه متوالی اقدام به افزایش 
ذخایر طلای خود کرده است. داده های منتشر شده نشان می دهد  این 
بانک در ماه می  سال جاری نیز خرید طلای خود را ادامه داده است. 
ذخایــر طلای چین تا پایان ماه می  بــه ۷۴.۹۶ میلیون اونس  طلای 
خالص افزایش یافته است. این رقم در ماه پیش از آن ۷۴.۶۴ میلیون 
اونس بود. ارزش ذخایر طلای دولتی چین نیز در پایان ماه گذشته به 
۳۴۰.۷۵ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به ماه پیشین که ۳۴۴.۱۷ 
میلیارد دلار بود، کاهش جزئی داشــته است. این افزایش خرید طلا 
در شرایطی انجام می شــود که قیمت جهانی این فلز گرانبها روند 

نزولی داشته است.

وزیر جنگ آمریکا برای بزرگداشــت هشــتاد و دومین ســالگرد 
پیاده شــدن متفقین در نرماندی فرانســه، به این منطقه سفر کرد، 
اما برنامه ســفر او به دلیل  پذیرفته نشدنش  از سوی مردم ساکن در 
روســتایی محلی در نرماندی، نیمه کاره ماند و او در مراســم اصلی 
میهمانی بعدازظهر در روستایی در شمال فرانسه غایب بود. هگست 
پس از سخنرانی در گورستان نظامی آمریکا در «کولویل سور مر»، از 
حضور در مراســم بین المللی اصلی  صرف نظر کرد.  حضورنداشتن 
او به خاطر مخالفت ســاکنان روســتای میزبان مراســم -روستای 
«لانگرون ســور مر» - بود که گفتند از این مقــام آمریکایی در آنجا 

استقبال نمی شود. 

یک۷۴.۹۶ میلیون۱۴۰
روستااونسدرصد

تحلیل خوانی

نهم اسفند ماه  یک روز عادی بود در سرزمینی غیرعادی. مدرسه ای بود 
و دانش آموزانــی که دیگر هرگز به خانــه برنمی گردند. ۱۶۸ دانش آموز در 
میناب کشته شدند؛ بدون اخطار قبلی، بدون اعلان جنگ، در دورانی که حالا 

می توانیم آن را درست یا غلط، دوران صلح بنامیم.
فئودور داستایوفسکی در رمان «جنایت و مکافات» شخصیتی می آفریند 
که جنایت خود را با فلسفه توجیه می کند. راسکولنیکف یک پیرزن رباخوار 
را می کشد، اما در ذهن خود قاتل نیست. او خود را «ابزار عدالت» می داند. 
حساب کرده که پول آن پیرزن در دست افراد مستحق تر، کار بهتری می کند. 
او منطقــی به ظاهر اخلاقی دارد. او دلیــل اخلاقی و حتی نتیجه خیر هم 
برای عملش متصور اســت. داستایوفســکی با آرامش و البته بی رحمی 
هنرمندانه اش مثل یک قاضی نشان می دهد  هیچ کدام از اینها مهم نیست؛ 
مهم این اســت که راسکولنیکف «عامل» اســت. فاعل است. کسی است 
که دســت به عمل زده. و تمام فلســفه بافی های بعدی تنها تلاشی است 
برای فرار از این واقعیت ساده. این درس داستایوفسکی در حقوق بین الملل 
هم بازتاب دارد. مفهوم «عامل» (Agent) تعریف مشــخصی دارد که به 
نیت، زمینه یا توجیه وابســته نیست؛ عامل کســی است که عمل را انجام 
داده است. و این واقعیت، مستقل از هر روایت دیگری، به قوت خود باقی 
اســت. وقتی موشکی شــهری را می زند، اولین پرسش حقوقی و اخلاقی 
این اســت که «این موشــک از کجا آمد؟ چه کسی موشک زده؟»  نه اینکه  
«آیا طرف مقابل هم بد اســت؟»،  «آیا طرف مقابل زمینه را فراهم کرده؟»، 
«آیا این منطقه تنش داشــت؟». این پرسش ها همه در جای خود مشروع  
هستند. همه قابل طرح اند، اما نمی توانند پرسش اول را در مورد عاملیت 
حذف کنند. ساده ترین و بنیادی ترین استدلال برای تعیین عاملیت در جنایت 

این اســت: موشک از کجا شلیک شد؟ پاســخ به این پرسش، صرف نظر از 
هر زمینه ای، عامل را مشــخص می کند. ما در فضای گفت وگوی عمومی 
ایرانی، به خصوص در میان دیاسپورای ایرانی، به شدت گرفتار تفکر دوقطبی 
هستیم. در تمام گفت وگوهای ما، برای اینکه ثابت کنیم طرفدار یک سمت 
که «شر» می دانیم، نیستیم، باید هر جنایتی را که از سوی دشمن آن «شر» 
قلمداد می کنیم  واقع  شده، انکار کنیم. این منطق نه تنها غلط است، بلکه 
خطرناک نیز هســت؛ چــون به تدریج ما را از واقعیــت جدا می کند. دهم 
می  ۱۹۴۰ در فرایبورگ آلمان، هواپیماهایی شــهر را بمباران کردند و ده ها 
غیرنظامی کشــته شــدند. هیتلر و گوبلز بلافاصله متفقین را مقصر اعلام 
کردند. این برگ تبلیغاتی ارزشــمندی بود در روز آغاز تهاجم به غرب اروپا. 
اما پلیس آلمان تحقیق کرد، به طور مستقل  و نتیجه را پنهان نگه داشت، اما 
ثبت کرد: هواپیماهای هاینکل He 111 متعلق به لوفت وافه، نیروی هوایی 
خود آلمــان، به دلیل خطای ناوبری، بمب ها را روی شــهر خودی ریخته 
بودند. این سند پنهان ماند؛ چون رژیم نازی نمی توانست آن را تحمل کند. 
در یک رژیم تمامیت خواه، در میانه جنگ، در ســطحی محلی و پایین تر از 

ساختار قدرت، مأمورانی بودند که «احترام به حقیقت» را نگه داشتند؛ حتی 
اگر آن حقیقت برایشان هزینه داشت و حتی اگر بالادستی هایشان مخالف 
افشــای آن بودند. حالا از خودمان بپرسیم: ما در دوران خودمان با حادثه 
مینــاب چه کردیم؟ اگر ما به احترام حقیقت کاری از دســتمان برنمی آید، 
بر چه مبنای اخلاقی ای ســعی داریم روی حقیقت خاک بپاشــیم؟ تاریخ 
درباره ما چه خواهد گفت؟ شــاید عمیق ترین دلیل «انکار» در قســمتی از 
جامعه ایرانی، به خصوص  قسمتی از دیاسپورا، یک درد روان شناختی باشد. 
پذیرفتن این واقعیت که جان ما، جان کودکان ما، در معادلات قدرت جهانی 
«ارزش زیادی ندارد»، درد سنگینی است. پذیرفتن اینکه ما در این معادلات 
منطقــه ای با عراق و افغانســتان از نظر جهانیان تفــاوت چندانی نداریم، 
متأســفانه حقیقتی است که هضمش دشوار است. اما انکار این واقعیت، 
آن را تغییــر نمی دهــد ، تنها ما را از دیدن آن محــروم می کند. همین حالا 
که این نوشــته را می خوانید، مدارس ایران تعطیل است. چرا؟ چون جنگ 
تمام نشده. چون «آتش بس» با «صلح» فرق دارد. و حتی همان سیستمی 
که اغلــب منتقدانش قبولش ندارند، در شــرایط خطر مدارس را تعطیل 
کرده اســت. از نهم دی تا امروز، چهار ماه اســت  مدارس تعطیل  هستند. 
خلاصه این متن تا اینجا فقط یک پرســش ســاده اســت: آیا ما می توانیم

 در مورد عاملیت صادق باشیم؟
آیا می توانیم مثل آن مأموران پلیس محلی فرایبورگ باشــیم که در دل 
جهان دروغ، حقیقــت را ثبت کردند؟ راســکولنیکف در پایان رمان، نه به 
خاطر منطق، نه حکم قاضی، بلکه   زیر بار واقعیت عمل خودش می شکند. 
داستایوفسکی می گوید: حقیقت، سرانجام از زیر هر توجیهی سر در می آورد. 

شاید شکستن ما زیر بار حقیقت، راه رستگاری مان باشد.

از میناب تا فرایبورگ

روایت یک عدد شرم آور

ســهم فرهنگ از بودجه کشور، ۱.۷۴ درصد است. 
این فقط یک عدد نیست؛ اعتراف است؛ یک نشانه 
اســت. اعتراف و نشــانه ای آرام اما ســنگین از اینکه در 
سرزمینی با هزاران سال حافظه، فرهنگ هنوز در حاشیه 
ایســتاده است. در کشــوری با چنین تاریخ، زبان و سرمایه 
تمدنی، ســهم فرهنگ از بودجه به ۱.۷۴ درصد رســیده 
است و این عدد بیش از آنکه یک گزارش مالی باشد، یک 
پرســش بنیادین اســت: ما دقیقا برای ساختن چه چیزی 

هزینه می کنیم، اگر نه برای معنا؟
در جهانــی که کشــورها برای تســخیر ذهن ها، برای 
روایت، بــرای تصویر و بــرای قدرت نرم ســرمایه گذاری 
می کنند، ما هنوز در حال تردیدیم که آیا فرهنگ «هزینه» 

است یا «سرمایه».
فرهنگ را مثل شــمعی در توفــان رها کرده ایم و بعد 
از همان روشــنایی لرزان، انتظار خورشید داریم. از چیزی 
که به ســختی زنده نگه داشته ایم، انتظار روشن کردن یک 

ملت را داریم.
از درختی که ریشــه اش را بریده اند، سایه می خواهیم. 
از چاهی که آبش را بسته اند، سیرابی یک جامعه را طلب 
می کنیم و از فرهنگی با سهم ۱.۷۴درصدی، انتظار داریم 
هویت بســازد، امید تولید کند، زبان مشــترک ایجاد کند و 
در میدان جهانــی، تصویر یک ملت را نگه دارد. این دیگر 
فقط مسئله بودجه نیســت؛ نشانه یک سوءتفاهم عمیق 
است: سوءتفاهم درباره اینکه فرهنگ حاشیه نیست، بلکه 
زیرساخت است. حقیقت تلخ اما ساده است: هیچ تمدنی 
ناگهان فرو نمی ریزد. ابتدا حافظه اش فرســوده می شود، 
بعد روایتش از خودش کم رنگ می شود، سپس رؤیاهایش 
رنگ می بازد، بعد زبان مشــترکش ترک برمــی دارد و در 
نهایت جامعه ای باقی می ماند که ایستاده است، اما دیگر 

نمی داند برای چه.
۱.۷۴ درصد...

این فقــط یک ســهم از بودجه نیســت؛ نوعی بیانیه 
اســت. بیانیه ای ناگفته اما روشــن درباره جایگاه فرهنگ 
در اولویت های تصمیم گیــری. بودجه ها معمولا توضیح 
نمی دهند، امــا صادق ترین روایت را با عدد می نویســند. 
و ایــن عدد بی رحمانه نشــان می دهد فرهنــگ هنوز در 
پایین ترین ســطوح اهمیت ایســتاده اســت. فرهنگ، در 
ساده ترین تعریف، حافظه زنده یک ملت است و هرگاه این 
حافظه تضعیف شود، هیچ پیشرفتی جای آن را پر نخواهد 
کرد. پیشرفت بدون حافظه، فقط سرعت است، نه جهت. 
شاید مسئله این نباشد که چقدر کم خرج می کنیم، مسئله 
این باشــد که چه چیــزی را جدی نمی گیریــم. تمدن ها 
معمولا با فقر نمی میرند؛ با فراموشی روایت خودشان از پا 
می افتند. و خطرناک ترین لحظه، نه زمانی است که چیزی 
نداریم، بلکه زمانی اســت که دیگر نمی دانیم چه چیزی 

باید داشته باشیم.
شــاید این عدد بیش از یک گزارش اقتصادی، یک آینه 
باشــد. فرهنگ اگر در بودجه کوچک شود، در آینده دیگر 
قابل جبــران نخواهد بود؛ چون هویت با عدد بازســازی 
نمی شــود. آنجا که فرهنگ حذف می شــود، تاریخ ادامه 

دارد اما دیگر کسی در آن زندگی نمی کند.

حکم جعفر پناهی تأیید شد
جماران از تأیید حکم جعفر پناهی خبر داد. طبق 
گزارش این خبرگزاری، شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب 
اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، ضمن رد 
واخواهی، حکم غیابی صادرشــده علیه جعفر پناهی را 
عینا تأیید کرده است. مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، 
با اعلام این خبر به امتداد گفت: «بر اســاس حکم اولیه، 
پناهی بــه اتهام فعالیت تبلیغی علیــه نظام جمهوری 
اسلامی ایران به یک ســال حبس تعزیری محکوم شده 
بــود. همچنیــن دو ســال ممنوعیت خروج از کشــور و 
ممنوعیــت عضویت در گروه ها و دســتجات سیاســی و 
اجتماعی برای او در نظر گرفته شــده اســت. این حکم 
ظرف ۲۰ روز پــس از ابلاغ، قابــل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران است».

هنر خوانی

علی مرسلی

محمدحسن سهامیه

رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
جعفر گودرزی

خبرخوانی

قادر باستانی تبریزی


